گردآوری : شکاک منطق

 نخستین فرد از فلاسفه که درباره فرگشت سخن گفته است بنا به شواهد تاریخ فلوطین (پلوتینوس ۲۰۵-۲۷۰ میلادی) بوده است، او را با افلاطون اشتباه نگیرید، او پیرو مکتب نوافلاطونی بوده است و فرگشت را از دیدگاه فلسفی بررسی و بیان کرده است. 

 دیدگاه فلسفی فلوطین بخاطر تضاد با ادیان سامی مهجور ماند تا اینکه در قرن دهم میلادی خلفای عباسی بویژه مامون علاقه زیادی به دانش نشان دادند و مامون انقلابی در جهان آن زمان آغاز کرد او دستور داد که بغداد مرکز دانش جهان شود و هرکس هر کتابی را از هر گوشه جهان بیاورد و ترجمه کند به وزن آن طلا دریافت می کند و به این ترتیب "انقلاب ترجمه" را در علم راه انداخت و حاصل آن رشد و گسترش دانش مردمان خاورمیانه و آنچیزی است که به اشتباه "تمدن اسلامی" و یا "انقلاب علمی جهان اسلام" خوانده می شود، نامیدند. این مقطع تاریخی همزمان شد با ظهور سامانیان، سلجوقیان، آل بویه و حتی خوارزم شاهیان که آنها نیز با اینکه حکومت مستقل محلی داشته اند تحت فرمان خلیفه عباسی بودند و بخاطر علاقه به دانش فضای رشد افرادی مانند رازی، پورسینا، خیام، بیرونی، خوارزمی و ... بوجود آوردند. 

 در دربار مامون هر سخن علمی تا زمانی که منطقی می بوده راه داشت حتی اگر این سخنان بر خلاف آیین و دستور مرسوم دین می بود. در این زمان است که دربار مامون و حتی دولت های ایرانی آن زمان مکان دانشمندان بزرگ ایران می شود. نمونه آن جمعیت سری و زیرزمینی از فلاسفه و دانشمندان ایرانی مقیم بغداد بود که به اِخوان الصّفا و خِلّان الوَفا معروف بود. این جمعیت که بعدها از میان آثار نویسندگان زمانشان به نام چند تن پی برده شد (ابوسلیمان محمد بن معشر بُستی (معروف به المقدسی)، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی، ابواحمد مهرجانی، ابوالحسن عوفی و زید بن رفاعه) از این جمعیت بوده اند. ابراهیم ابن سیار معروف به نظام، معلم و ملازم مامون عباسی است. (مدارس نظامی بغداد و دیگر جای های سرزمین های عباسی به دستور او و به نام او ساخته شده است و او از معتزلهٔ بصره و موسس مذهب و فرقهء نظامیه بوده است. او اندیشیده‌ است که: جمادات، نباتات، جانوران و انسان، در ماده اصلی خلقت یکسان بوده‌اند. 

 پس از نظام، ابن مسکویه دانشمد ایرانی اهل ری و از یاران و همراهان برونی و پورسینا، این نظریه را شرح بیشتری داده‌است: ماده غیرآلی به پست‌ترین نوع حیات نباتی مثل علف تبدیل شد که خودروست. سپس حیات نباتی پست به حد اعلی زندگی نباتی بدل گردید (درخت)....درخت تکامل یلفته سازمان عالی کاملی شد که در آن برخی از خواص حیوانی چون تمایز میان جنس نر و ماده ظاهر گردید. در مرحله انتقالی... مرجان را می‌بینیم...در آستانه حیوانیت تنها وجه تمایز میان کرمها و نباتات حرکت ارادی است. ابتدا حس بساوایی پرورش یافت که در طی جریان تطور (تکامل = فرگشت) به صورت حواس گوناگون درآمد. اندکی از خواص انسانی در میمون ظاهر شد.

 از سوی دیگر ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی نیز در همان سالها در فصل ۴۷ کتاب تحقیق ماللهند تلاش می‌کند که از دید یک زیست شناس به توضیح این که چرا جنگهای مهاباراتا و چرا به دیده او این نبرد ها باید رخ می داد، بپردازد. (مهابآراتا سروده هایی حماسی به زبان سانسکریت که بر پایهء جنگ هایی در هند باستان میان آریایی ها و دراویدی ها رخ داده بود، نوشته شده است). او در آن کتاب به توضیح روندهای طبیعی و از جمله نظرات زیست شناختی مربوط به فرگشت می‌پردازد. برخی از اندیشمندان نظرات بیرونی را با داروینیسم و انتخاب طبیعی قابل قیاس می‌دانند. یکی از این نظرات مشابه با نظریه بنیادین مالتوس درباره عدم تناسب میان نسبت تولید مثل و نیازهای ابتدایی حیات است. 

 بیرونی می‌گوید: "حیات جهان بستگی به دانه افشانی و زاد و ولد دارد. با گذشت زمان هر دوی این فرایندها افزایش می‌یابند. این افزایش نامحدود است حال آنکه جهان محدود است."

 او سپس به این اصل موجودات زنده اشاره می‌کند: "هنگامی که گروهی از گیاهان یا جانوران دیگر تغییری در ساختمانشان رخ ندهد و گونه ویژه نامیرایی را بوجود آورند، اگر یکایک اعضای این گونه‌ها به جای آنکه تنها بدنیا بیایند و از بین بروند، به زاد وولد بپردازند و چندین بار، چندین موجود همانند خود را بوجود آورند، بزودی تمام دنیا از همان یک گونه گیاهی یا جانوری پر خواهد گشت و آنها هر قلمرویی که بیابند تسخیر خواهند کرد."

 بیرونی سپس به تشریح انتخاب مصنوعی می‌پردازد: "کشاورز ذرت خود را بر می‌گزیند و تا جایی که می‌خواهد به کشت و ذرع آن می‌پردازد و آنچه را که نمی‌خواهد ریشه کن می‌کند. جنگل دار شاخه‌هایی که به نظرش برگزیده هستند را نگه می‌دارد و سایر شاخه‌ها را می‌برد. زنبورها افرادی از گروه را که تنها می‌خورند ولی کاری برای کندویشان نمی‌کنند، می‌کشند."

 وی سپس نظر خود را در باره طبیعت اعلام می‌کند. با کمی توجه می‌توان دلمشغولی‌های داروین در باره انتخاب طبیعی را در این عبارات باز یافت: "طبیعت به شیوه‌ای مشابه عمل می‌کند، ولی در تمامی شرایط رویکردش در مورد همه یکسان است. او اجازه نابودی برگ و میوه را می‌دهد و بدین طریق جلوی آنها را برای تولید آنچه هدف نهاییشان است می‌گیرد. طبیعت آنها را نابود می‌کند تا جایی برای دیگران باز نماید."

 مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی نیز از این اندیشه آگاه بوده و اشعاری در این باب گفته است، که دلیل بر دانش فرا انسانی و معنوی نبوده تنها آگاهی از گفتمان دانشمندان روز و پیشین بوده است:

 آمده اول به اقلیم جماد وز جمادی در نباتی اوفتاد
 سالها اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد
 وز نباتی چون به حیوانی فتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد
 باز از حیوان سوی انسانیش می‌کشید آن خالقی که دانیش
 عقلهای اولینش یاد نیست هم ازین عقلش تحول کردنیست

 و باز در جای دیگر تکامل را ادامه دار می‌داند و می‌گوید:

 حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملایک بال و پر
 بار دیگر از ملک پران شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 اما در اروپا نخستین کسانی که این اندیشه را دوباره و بصورت علمی مطرح ساختند رژ لویی بوفون و لامارک در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بود. نخستین کسی که با شواهد علمی فرگشت را ارائه کرد چارلز داروین و در سال ۱۸۳۶ بود، اما او تا سال ۱۸۵۸ از ارائه مقاله علمی خود سر باز می زد و در آخر به اصرار دوستان و اینکه شنیده بود دانشمند دیگری در فرانسه در حال نوشتن مقاله مشابه است و برای اینکه این کشف و نظریه به نام خودش ثبت شود، آن را با شواهد علمی ارائه کرد. 
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